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  تأثر مولانا از بهاء ولد در مقولة روح

  
مهدي پرهام          ∗ 
 

  چكيده

ت و هاي بهاءالدين ولد در كتـاب معـارف را در غزليـا    نوشتة حاضر بازتاب انديشه
شده در ايـن مقالـه هـر     موضوعات گزينش. كاود مي» روح«رباعيات مولانا پيرامون مقوله 

مشتركات مورد . گر جهتي مشترك در نگرش و اتخاذ روش مشابه در بيان است يك بيان
نظر اغلب به عقايد صـوفيه پيشـين نيـز متكـي اسـت و در مـواردي خـلاف آن چيـزي         

  .بوده و بيان شده استنمايد كه در ميان صوفيان رايج  مي
هاي متنـوع روح،   هايي مانند منشأ و مبدأ روح، ويژگي الدين محمد در بحث جلال

روح ديگر موجودات جهان برين و فرودين، و نيز غايت و منتهاي روح، با پـدر خـود هـم    
هاي محتوايي ـ صـوري و بـدون دقيـق شـدن در       گوني با نگاهي گذرا به هم. عقيده است

هـاي پـدر متـأثر     الدين محمد از انديشـه  توان تأكيد كرد كه جلال ث، ميهاي مباح ريشه
  .بوده است

  كليد واژه

  .الدين محمد ـ روح عرفان ـ غزل مولانا ـ معارف ـ بهاءالدين ولد ـ جلال

                                                      
 .شهر گاه آزاد اسلامي واحد اسلام عضو هيأت علمي دانش ∗
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  مقدمه

اي شـگرف در جهـان    و نيز به عنوان پديده 1گانه وجود آدمي در كنار لطايف هفت
تر كتب عرفاني مـدنظر قـرار گرفتـه اسـت و هـر يـك از        در بيش» روح«آفرينش، مقوله 

شـايد بـا توجـه    . اند اي ابراز كرده يا عقيده ديگران را نقل نموده مصنفّان درباره آن عقيده
هاي بهاء ولد مطالبي زياد درباره آن  به اهميت عرفاني اين لطيفه غيبي بوده كه يادداشت

  .را در خود جاي داده است
در . كتاب معـارف، اثـري اسـتثنايي اسـت    » روح«توجه به  بايد گفت كه از حيث

» موجود مستقل و پويـا «نه تنها يك موضوع مهم بلكه يك » روح«فضاهاي متنوع متن، 
است كـه بهاءالـدين ولـد در حـالاتي خـاص      » شخصيت«و به دليل بعد الاهي خود يك 

ها، تخيلات و  شهتوان گفت كه اندي از اين رو مي. اوست» بس عجيب«هاي  گر كنش نظاره
هـا، تخـيلات و    هايي با انديشـه  ها و نزديكي همگوني معارفتصاوير موجود در كتاب نادر 

  .هاي جلال الدين محمد دارد تصاوير موجود در غزل
بـا صـاحبش    معارفهايي نيز، روح در كتاب  مطلب ديگر آن است كه در موقعيت

هاي  دريافت» االله«آميز  سه عشقوجودي يگانه است كه در لحظاتي منحصر به فرد از مما
شهواني دارد و در اين مرحله اثرات اين مماسه از طريقي خاص بـه جهـان پيرامـون نيـز     

دوگـانگي  (اما در عـين حـال از آن رو كـه حالـت نخسـت ايـن وضـعيت        . يابد انتقال مي
ه ها و بعضاً رباعيات مولانـا نيـز بازتـاب يافت ـ    در غزل) شخصيت روح و شخصيت بهاء ولد

  :كنيم بندي كلان زير استفاده مي است براي تعيين حدود بحث از سه دسته
  منشأ و مبدأ روح چيست و كجاست؟: الف
  هاي روح چيست؟ ويژگي: ب
  غايت روح چيست؟: ج

  منشأ و مبدأ روح: الف

تخـم روح هـر كسـي را از    «: گويـد  بهاءالدين ولد سير ظهور ارواح را چنين باز مي
جـا كـه    از آن). 19-1/184/24ج (و به تعبيري از عدم ) 1/34/15 ج(» عالم غيب آوردند

گويـد   دهد، در توضيحي ديگـر مـي   رخ نمي» آوردن«در نظام كاينات خود به خودي اين 
» روان شـدن «و ) 1-22/2و همان  24-1/21/25ج (» ها از االله روان شده است روح«كه 
ج (كنـد   ز آب درياي حق تصـوير مـي  ها از االله را در تمثيل زيبايي، به صورت نشأت ا روح
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پيمايد و چون در  سيري نزولي را مي» عرش«اين نشأت از عالم ارواح يا ) 1/339/17-16

  ).1/99/10ج (شود  نثار خاكيان مي
و ) 1/66/11ج (شـود   نهايتاً بدين ترتيب است كه روح در جويبار كالبد روان مـي 

و كارفرمـاي  ) 15-1/342/16ج (گيـرد   سپس چون پادشاهي رعيت تن را در خدمت مي
  .2)1/358/20ج (گردد  او مي

دانـد   الدين محمد نيـز چـون پـدر خـويش عـالم غيـب را منشـأ جـان مـي          جلال
در ). 7/33076و  1/1771(را » عـــدم«و بـــه تعبيـــري مشـــابه ) 2/7205و  1/2217(

ــداري روح از االله   ــونگي پدي ــا را   ) 1/1771(چگ ــل آب و دري ــدن از او تمثي ــت ش و هس
چنين عالم عرش را كه پدر، عـالم    هم). 5/24900، 6/28833(كند  پسندد و تكرار مي مي

جا به عالم فنـا   كه ارواح از آن) 2217-1/18(كند  خواند به شهري مانند مي ارواح نيز مي
دانـد كـه در جويبـار     اند و نهايتاً جان را چون پدر آب لطيفي مي نزول يافته) جهان ماده(

شـود كـه اعضـاء تـن      ؛ سپس روح بدل به فرمانروايي مي)1782/2رب (شود  تن روان مي
  ).2/9002(گرداند  و او آنان را منقاد خويش مي) 1/2389(حلقه به گوش وي است 

  هاي روح چيست؟ ويژگي: ب

هاي گونـاگون دارد و جـاي شـگفتي نيسـت كـه       بهاءالدين ولد در اين باب سخن
الـدين محمـد    البتـه تنهـا جـلال   . ر شده باشدفرزندش در جاذبة اين چنين بياناتي گرفتا

دهـد؛   نيست كه در انبوه تعاريف نادر و جاذب پدر درباره روح، استقلال رأي از كـف مـي  
بخـود   معـارف تواند نظر خواننده دقيـق را هنگـام خوانـدن     بلكه اين كشش امروز نيز مي

  .جلب كند
  :رت است ازشمرد كه عبا بهاءالدين ولد براي روح چند ويژگي مهم بر مي

  نزديكي روح به االله -1
 ديگر تأثير روح و كالبد بر يك -2
 تصرف پيوسته حق در روح -3
 صفات و عجايب روح -4
 روح موجودات -5

  نزديكي روح به االله -1

كه در بحث مبدأ روح، بهاءالدين ولد به نشـأت روح از االله اشـاره داشـت     چنان هم
داند  ا طبيعي و بلكه ضروري مير) اصل خويش(كرد پيوستگي روح به االله  جا نيز روي اين
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در خيـر و  «و ) 12-1/92/18/م(» كند نوع حيات روح را االله تعيين مي«چرا كه به باور او 

از آن سو مولانا بـراي اظهـار همـين    ). 20-1/3261/21ج (» بيند شر روح جبر االله را مي
كه جـان بشـر   دارد  و از زبان حق اعلام مي) 7/35264(داند  مطلب االله را معمار جان مي

به زبان علمي ـ كلامـي پـدر و پسـر، جبـر      ) 4/17742(» اختيار است در فرّ اختيارم بي«
  .دليل نزديكي و بلكه پيوستگي روح به االله است

چنين اين نزديكي و اشـتياق هميشـگي روح بـراي وصـول را بهاءالـدين ولـد        هم
. گرد حضرت دوسـت اسـت  اين تصور گردش روح . نماياند راه با تخيل عاشقانه باز مي هم

و چـون چـرخ فلـك در    ) 1/378/14ج (بينـد   گويد كـه روح، حضـرت االله را مـي    وي مي
كه البتـه چيـزي حاجـب    ) 5-1/181/8ج (گردش است براي نزديك شدن و نظر در االله 

  .ديدن او نيست
جلال الدين محمد نيز با ظرافت نهفته در رباعيات خود همين سخن را به رشـته  

و ) 284/2رب (» جاني است تـو را بـه گـرد حضـرت گـردان     «گويد  او مي. كشد نظم مي
تأكيد دارد كه همين گردش پيرامون حضرت و نزديك ساختن خويش به االله مايه حيات 

  .آدمي است

  ديگر تأثير روح و كالبد بر يك -2

داند، ليكن در عين حال دلايلـي   بهاءالدين ولد اگرچه روح را برتن بسيار مؤثر مي
كـه روح   درباره  اين. توان پذيرفت تن نيز بر روح تأثير قطعي دارد د كه طي آن ميآور مي

دهيم كه مطالـب بـا    گذرانيم و توجه مي چه تأثيري بر جسم دارد، اين نكات را از نظر مي
  :اين هدف گزينش شده كه در حد كفايت اعم از موارد خاص باشد

كه خود نفخه غيبي ) 19-1/353/21ج (تصرفات آدمي به قدرت روح است  :اول

الـدين محمـد نيـز     جـلال ). 9-1/193/12ج (آدمي تبـع روح اسـت   ) تن(است و شخص 
و قاطعانـه  ) 5/25013و  459/2رب (دانـد   را تابع حركت و اراده روح مـي » من«حركات 

هرچـه  «فرمايـد   و نيز مـي ) 3/14355(» چاره تا نجنبد جان نجنبد اين تن بي«: گويد مي
  ).4/21860(» د جانكند تن كرده بو

احـوال آدمـي   « ولـد  به تعبير بهاء. شود حالات متفاوت تن از روح ناشي مي :دوم

) حتي به اجزاي تن(و بطور مثال دوستي از روح به تن ) 6-1/162/8ج (» گدايان روحند
-1/148/21ج (و محب حقيقـي روح آدميـان اسـت    ) 11-1/153/16ج (كند سرايت مي

روح، «كـه   بهاءالدين ولد عقيده كلي خويش را مبنـي بـر ايـن   و از همين جاست كه ) 19
  ).1/427/17ج (دارد  ابراز مي» كند بدن را تربيت مي
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: كنـد  الدين محمد تأثيري كه از اين سخنان گرفته است را چنين بيان مـي  جلال

» عصـا و حجـر  «جان عـلاوه بـر تربيـت، حتـي قـدرت تبـديل تـن را  دارد و از تمثيـل         
جـان  «: آور تغيير است گر كمال اعجاب جويد كه بيان خصوص سود مي در اين) ع(موسي

وي نيـز سـوداي محبـت را بـه جـان      ). 2/6430(» چو حجر آمـد  چو عصا آمد تن هم هم
دانـد   و بـالاتر از آن، روح را سـاقي شـراب عشـق ابـد مـي      ) 6/29796(دهـد   نسبت مـي 

جان » از اقرار يا انكار« هاي مختلف در وجود آدمي را گويد نقش و در آخر مي) 1/2574(
يعني بدن خـارج از پـرورش روح، بـراي رد و قبـول امـور كـاري       ) 3/15419(آفريند  مي
  .كند نمي

بهاءالدين ولد . گذارد روح به قدرت خود در جهان پيرامون خويش تأثير مي :سوم
 روح عمـل «گويـد   كه مـي  داند، چنان نيز اين تأثير عمل روح در طبيعت را قابل توجه مي

و هـيچ چيـزي   ) 20-1/362/24ج (» كنـد  در زمين، درخت و غير آن ظاهر مي ]را[خود 
ها ز گـردون بـر زمـين     جان تو نعمت«گويد  الدين محمد نيز مي جلال. شود مانع آن نمي

تأييد خـود دربـاره   » زنبوران باغ جان«و در تمثيلي مشخص به نام ) 7/35085(» روياند
او بـا اعتقـاد بـه قـدرت     ). 7/35080(كند  ا آشكار ميتوليد شهد در جهان  توسط جان ر

تحـت همـين   ) 1/4507(و كوه و دشت ) 1/290(احيا در جان، از جان يافتن در و ديوار 
دارد  پـرده بـر مـي   » صـرف روح «وي براي پرورش طبيعـت نيـز از   . گويد تأثير سخن مي

  .تكه معناي آن بمصرف رساندن روح در راه آباداني طبيعت اس) 7/34862(
در جنبه ديگر و معكوس يعني تأثير كالبد بر روح آدمي، چند بعد تأثير جسم بـر  

  :توان در اين موارد مشاهده كرد روح را مي

بهاءالدين ولد معتقد است كه هر روحي مجموعاً رنگ آدمي كه با اوسـت را   :اول

ابـد و  ي خـورد مـزه مـي    اي كه تن مـي  و روح حتي از لقمه) 3-1/56/5ج (گيرد  بخود مي
تـو هـر كـار    «الدين محمد نيز باور دارد كه  جلال). همان(سازد  براساس همان، تن را مي

گويـد   سخن مي» لقمه طلبي جان«و از ) 2/5796(» شود كني جان تو همان كاره مي مي
هاي مادي جسـم بـه    برخورداري«ريزد كه  و اين نظريه مشهور خود را پي مي) 2/8956(

هـر لقمـه خـوش كـه بردهـان      «: كه در بيتي گفته است انچن» رسد مصرف روح هم مي
از ايـن جهـت حتـي    ) 481/1رب (» گـردد  جوشد و صافش همه جـان مـي   مي/ گردد مي
  .شود راهي براي تأثير تن بر روح دانسته مي» خوردن«

و نيـز عـادات   » هاي خوب و بد پيكر آدمـي  ويژگي«گويد  بهاءالدين ولد مي :دوم

ج (شــود  روح مــي» بســتان يــا زنــدان«ح مــؤثر اســت و طبيعــي و ذهنــي آدمــي بــر رو
هاي خاص در تـن و   الدين محمد از تأثير اخلاط چهارگانه، با كنش جلال). 1/374/17-9
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خورد وكم  فكرت جان را مي«آورد كه  و نيز مي) 5/26676(گويد  روان، بر روح سخن مي

» وي خيـال روح آيـد  خيال طبع به ر«دارد كه  و در جايي بيان مي) 3/14621(» كند مي
)5/25480.(  

اين نكته بسيار مهم است كه بدانيم علي رغم تـأثير طبـع و خـوي و فكـر      :سوم

آدمي بر روح، اين عنصر مجرد و الاهي ذاتاً پـيش از الحـاق بـه تـن، جـوهري خنثـي و       
بهاءالدين ولد در اين باره معتقد است كه اخلاقيـات آدمـي را   . رنگ و تعلق بوده است بي

كنـد در روح تـو از    كن كه  چه فعل مي  در االله نظر مي«سازد،  در روح پديدار مي خداوند
اگر اين مطلب همان وادار شدن به خير و شـر  ). 11-1/386/12ج (» وجه حرص و سودا

مـاير  (» معيت ذهني انسـان بـا خداونـد   «باشد مطابق يكي از عقايد بهاءالدين ولد يعني 
اين . نقش و پاك است روح بدواً به لحاظ اخلاقي بيمعني آن اين است كه ) 306: 1382

گويـد مـردم در    شـود كـه مـي    تر مي موضوع با شاهدي ديگر از سخن او به اثبات نزديك
ن باشـد كـه   هرازاين خاصيتي به اسـباب معـي  «كه  تعيين صفات روحي ما مؤثرند، چنان

ضوع اخير نيـز در  مو). 7-1/357/8ج (» را حاصل شود ]روح[مردم بورزند تا آن صفت او 
رنـگ بـودن اوليـه روح     راستاي بررسي تأثير تن، كالبد و اكنون مردم و اثبات خنثي و بي

  .آدمي است
كـه   چنـان  اي مشابه با پـدر دارد، هـم   الدين محمد نيز كه در اين باب عقيده جلال

يـز بـه   اي دقيق ن ديديم تأثير امزاج چهارگانه از حيث اخلاقي بر روح را باور دارد و اشاره
» رنـگ خـويش   من نظـر كـردم بـه جـان سـاده بـي      «: كند روح مي» رنگي و سادگي بي«
و حتـي  ) 4/17262(دانـد   وار مـي  رنگ و آينه و در جاي ديگر نيز جان را بي) 5/23355(

  .3)3/16649(انگارد  در امور اعتقادي شمع جان را اصولاً وراي كفر و ايمان مي

  تصرف پيوسته حق در روح -3

  :بخش به چند مورد ذيل بايد توجه داشتدر اين 

بهاءالدين ولد معتقد اسـت كـه   . تصرف االله در روح مفهوم فاعليت او را دارد :اول

توانيم عقيـده او را تعمـيم    مي). 1/386/22ج (است ) االله(تقلّب و تحول روح او با رحمان 
مشـغول  كنـد و   االله روح مـؤمن را تصـرف مـي   «دهيم چه، در جـاي ديگـر گفتـه اسـت     

در صـبغه االله رو نهـد تـا    «گويـد روح   الدين در اين باره مي جلال) 1/367/5ج (» دارد مي
گويد خداوند است كـه روح را فـرود و فـراز     تر مي و باز روشن) 1/375(» يفعل االله مايشا

  . و روح در اين باب متصرّف اوست) 6/29679(بخشد  مي
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تأويل كنيم عبـارت از ايـن اسـت كـه      تصرف االله و فاعليت او در روح را اگر :دوم

دهد و به تعبيري قـبض و بسـط روح بـا االله     خداوند روح را سرخوشي و ناخوشي هم مي
-1/17/20ج (بـرد   گويد خداوند جام روح او را در خوشي فرو مي بهاءالدين ولد مي. است
ز او اي ا حتي جمله) 14-1/358/15ج (راند  و از قبض و بسط االله در روح سخن مي) 19

االله بـه نفـس مبـارك خـود چگونـه در      «كند كه  اين معني را به طرزي خاص تبيين مي
  .4)19-1/130/20ج (» آيد دمد كه اجزاي تو درخنده مي مي

كشـاند   گويد جان را خداوند بـه جمـع سرخوشـان مـي     الدين محمد نيز مي جلال
مين دليل است به ه) 3/16394(گويد  و از شهد يار در وثاق جان سخن مي) 4/21623(

در نظر مولانا نيز چون پدرش، فاعليـت  ). 6/31528(شده است ) خوش(كه جان شيرين 
حق همواره در جهت خوشي نيست بلكه گاهي، به ضرورت حكمت قاهره، جان به قطـب  

و ) 1/366(رويـد   شود و از او به جاي شكر و دوا، زهـر و درد مـي   مخالف خوشي رانده مي
) 1/90(راه شـدگي جـان    و گـم ) 7/35264(ن مستأصل كـردن  اين وضع در تعابيري چو

  .يابد تجلي مي

  صفات و عجايب روح -4

الدين محمـد دربـارة صـفات و عجايـب روح بسـيار       بهاءالدين ولد و هم جلالهم 
  .دهيم ها را  در ترتيب زير جاي مي ما با هدف اختصار، آن. اند سخن گفته

گويد روح را بايد به صـفات   لدين ولد ميبهاءا. صفات روح از صفات االله است :اول

چرا كه اصـولاً در نظـر او عـالم ارواح از صـفات االله     ) 14-1/373/15ج (االله مشغول كرد 
اگر جان «: گويد الدين محمد با تأييد نظر پدر مي جلال). -1/22/19/16ج (گيرد  مدد مي

» يگرفـت نـه فـن و صـفاش بـودي نـه كـرم بـدي نـه جـود           روشن از خدا صفت نمـي 
)7/36234.(  

كه علي القاعده روح امري سؤال برانگيز  به اعتبار آن. در روح عجايبي هست :دوم
بينـي كـرده و    پيش) ص(است و قرآن كريم نيز پرسش مردم درباره آن را از پيامبر اكرم 

هـاي   بهاءالدين در يادداشـت ). 85/اسراء(» روح از امر پروردگار من است«فرموده كه بگو 
كند كه اين شگرف بـودن   هايي را مجسم مي ورزد و صحنه يب روح تأكيد ميخود بر عجا

  .را به خواننده بقبولاند
ج (بينـي   ]امـر شـگرف  [گويد اگر علقه را از روح نفي كنـي، در او عجـب    وي مي

ج (آيـد   و باز معتقد است با جنباندن روح، چندين هزار عجـب بيـرون مـي   ) 1/287/8-3
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روح «: گويـد  تر است كه مي اءالدين ولد از خود موضوع عجيباين حرف به). 1/392/9-1

تـا هرچـه در جهـان عجبـي باشـد      (!) كـوبي  زني و ميرا به كنجي در ببايد كردن و مي
  )همان. (ها از روح آمده است نمايد و اگر حقيقت نظركني همه عجايب مي

د كه اگـر  هاي روح دار الدين محمد غزلي پربار در زمينه خصايل و دگرگوني جلال
گشـايد   گونـه عجايـب پـرده مـي     به دو سوي حركت روح در اين غـزل بنگـريم از همـان   

او با پذيرفتن نظر پدر ضمن بيان سخناني مشابه چون بهاءالدين ولد كه ). 1/379-364(
رسد  اي مي به چنين نتيجه) 1/383/7ج (داند  مثلاً اندازه روح خود را از شرق تا غرب مي

كـه   كند مثل اين هايي عرضه مي براي اثبات عجيب بودن روح مصداق مولانا). 5/25255(
) 5/26598(» جان صد توسـت «يا ) 6/32107و  1237/1رب (» !يك جان صدتن دارد«

و در بيتـي، معتقـد اسـت كـه     ) 7/35716(» چرد دهان مي فرس روح بي«كه حتي  و اين
كـه   اي آن: گويـد  مـي  توصيف روح به دليل شگفت بودن اصولاً ممكن نيست و با تعريض

  ).1/4726(بنماي يك صفت كه به دانش برابر است / كني ها صفت روح مي سال

ها و باورهاي همانندي ديگر بين پـدر   در تكميل بحث عجايب روح، انديشه: سوم

توان در زمره خواص عقايد راجع بـه روح تلقـي كـرد، چـه از      شود كه مي و پسر يافت مي
با خود سخني » معاشقه االله«بهاء ولد از چيزي به نام . رود ميعجايب معنادار روح بشمار 

و از بيم مغايرت اين مسأله با مفاهيم و ) 19-1/141/20ج (راند  احتياط آميز بر زبان مي
الزامات شرعي كه نافي تجانس خالق و مخلوق است از خاصيت نور و آميزش انـوار بـراي   

  ).18-1/134/19ج (جويد  حل مشكل سود مي
اي روشن براي انتساب ايـن وضـعيت بـه روح ذكـر كـرده و بـراي        ء ولد جملهبها

امـا  دربـاره   ). 10-2/21/13ج (سـازد   روح به توسط االله را مطرح مي» نيَك«صحت تن، 
االله با عناصر طبيعت » نيك«كه دربارة  چنان تر سخن گفته؛ هم تن و اجزاي خويش واضح

كوشـد   بهاءالدين ولد مـي ). 12-2/20/20ج ( 5ها توضيح دقيق داده است و مزّه يافتن آن
  مسـأله را تعـديل كنـد   » هـا در خـود   آفـرينش خوشـي  «با تنزيه خداونـد تحـت عنـوان    

در عين حال اگر استنباط فريتس ماير را درباره بخشـي از تصـويرهاي   ). 6-/1/218/8ج (
جود مادي گويد در مواردي، اجزاي مدنظر بهاء كل و پرده اين مباشرت بپذيريم كه مي بي

گاه به جلال الدين محمـد حـق خـواهيم داد كـه      آن) 394: 1382ماير (و روحي اوست 
اي را دست كم درباره آدمي، صـرفاً جسـماني ندانسـته     بديع و جسورانه» ترسيم«چنين 

تر و البته صرفاً روحاني دراين باره اظهاراتي آشكارتر داشته  پرده باشد وليكن با بياناتي بي
كنـد و   شـود و زايمـان مـي    جان از خداوند آبستن مـي «كه في الجمله  اين باشد مبني بر

  ).5/24500( 6»آورد فرزند مي
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  روح موجودات -5

بيـان ايـن مهـم    . هاي روح، تعلق روح به جمادات و حيوانات است از ديگر ويژگي
تـوان بـر قاعـده     پذير نيسـت امـا مـي    بدون ذكر صفاتي كه اين انواع را متمايز كند امكان

اي در اين قسمت وارد شد كه غايـت سـخن    به گونه» !ايجاز نجات بخش خواننده است«
  .زودتر معلوم گردد

و ) 1/22/17ج (دانسـت   ديديم كه بهاءالدين ولد روح را جزوي از عـالم ارواح مـي  
الدين محمد نيز مقبول واقع شده چرا كه او نيز چون پـدر از چيـزي    باور او در نظر جلال

حقيقت اين تصوير مشـترك هرچـه باشـد، از    ). 3/14247(ياد كرده بود  به نام بحر جان
فهميم كه آنان روح را مقيد و منحصـر بـه حلـول در     فحواي سخن پدر و پسر چنين مي

  .كه در پي خواهد آمد چنان دانند، هم كالبد آدمي نمي
آفتـاب و مـاه و   «كنـد كـه    بهاءالدين ولد از روح جمادات به اين صـورت يـاد مـي   

چنين روحي موكّل است كـه در ايشـان نظـر      رگان و آسمان و زمين و آب و ابر را همستا
و در جايي  ديگـر از تصـرف االله در روح   ) 23-1/358/24ج ( 7»كند كند و تصرّف مي مي

  ).11-1/323/12ج (گويد  ها سخن مي حيوانات از جمله گربه
و ) 1/290(ات الدين محمد هم بدين طريق به جـان و روح در همـه جمـاد    جلال

گـرو  «او در اين خصوص حاضر اسـت بـا شـنونده    . كند اشاره مي) 1380/1رب (جانوران 
  ).3/14938(گيرد  در پيوند با خداوند جان مي» سنگ خاره«كه حتي » ببندد

  

  غايت و منتهاي روح چيست و كجاست؟: ج

ه صـفات  اشتغال روح ب ـ«گر  اي عقيدة كلي را پذيرفته كه بيان بهاءالدين ولد گونه
اي مفيـد بـه مقولـه     ظاهراً اين سخن كه اشاره) 1/373/14ج . (است» االله تا اتحاد به االله

: گويـد  كند چرا كه خـود در جـايي مـي    نيز دارد موضوع غايت روح را ساده مي 8»اتحاد«
شود و اليه المصير  گردد و نيست مي شود و هم به االله باز مي هر صورت از االله هست مي«
گيريي از پيش معلـوم دارد كـه آغـاز و     بهاءالدين ولد نتيجه). 4-1/19/5ج (» ]18/مائده[

ها را بعـد از نمـو و    تخم روح: كه به اين مضمون گفته شود، چنان فرجام روح را شامل مي
از زمين قالب نقلشان كردند و به بستان جنان در جويبار جـنس خـود   «شكوفه، بار ديگر 

  ).1/34/15ج (» نشاندند
فراخـوان جـان   «پذيرد و  را براي جان مي» بازگشت«لدين محمد هم اصل ا جلال

» بحـر جـان  «او اصل وجـود را  ). 1/207(كند  مطرح مي» به اصل خويش را در هر لحظه
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و در نهايـت  ) 3/14247(گفـت  » الرحيل«داند كه بايد چون باران براي رسيدن بدان  مي
  ).3/15370(رد دا خود پرده بر مي» معدن واصل«تا » عزم جان«از 

  گيري نتيجه

كننــده بــراي روح قايــل اســت و بــه تبعيــت از او  بهاءالــدين ولــد نقشــي تعيــين
گذارد و از روح كه وسيله پيونـد جهـان امـر و خلـق      الدين محمد قدم براين راه مي جلال

الـدين   چه جـلال  آن. گويد هاي گوناگون سخن مي است در موضوعات مختلف و از ديدگاه
 ـ كنـد در برخـي مـوارد مشـابهت و نزديكيـي آشـكار بـه         اب ترسـيم مـي  محمد دراين ب

گـاه و پيـدايش روح،    تـوان بـه خاسـت    ها مي از جمله اين همانندي. هاي پدر دارد انديشه
هاي متنوع آن و غايت و نهايت كار روح توجه كرد كه علي العموم سـخنان پـدر و    ويژگي

  .دهد ديگر نشان مي پسر را قرين يك
الدين محمد به باورهاي بهاءالدين ولد به لحاظ خلق تصـاوير   جلالعقيدة نزديك 

هـا در ايـن مقـال،     همانند نيز درخور بررسي است كه در ضـمن ملاحظـه برخـي نمونـه    
  .نمود تناسب تصويرها نيز شايسته امعان نظر مي

   نوشت پي

» اصـطلاحات الصـوفيه  «در . طبع، نفس، قلب، روح، سرّ، خفي و اخفي منظـور اسـت   .1
روح در اصطلاح قوم عبارت است از لطيفـه انسـاني مجـرد و در اصـطلاح     : ه استآمد

آيد و قابل قوه حيات و حس و حركـت   اطبا بخاري لطيف است كه در قلب بوجود مي
است و در اصطلاح ايشان آن را نفس نامند كه بين آن دو مدرك كليـات و جزييـات   

. گذارند و آن را نفـس ناطقـه نامنـد    قرار دارد و حكما بين قلب و روح اول فرقي نمي
 )314: 1376عبدالرزاق كاشاني (

جا و از اين پس نيـز در جهـت روشـن شـدن ايـن       بيان محدود اجزاي تصاوير در اين .2
 .سو با صورت همانند ارائه شده است مطلب است كه گاهي محتواي هم

نه مسلمان و نـه  / مگس روح در افتاد در اين دوغ ابد: در اين باره بيتي ديگر نيز دارد .3
 )2/8271(ترسا و نه گبر و نه جهود 

سـازد و چـون روح    كه خداوند اين امور را از طريق روح بر بدن جاري مـي  توضيح اين .4
: وجهي غيبي دارد، افعال او كه ناشي از ارائه حق است، متـأثر از افعـال غيبـي اسـت    

افعال غيبـي مـوج زده   باز نظرم به كالبد و به جهان و به آسمان افتاد، گويي انفعال «
و بـاز  ) 1-1/387/10ج (» .آيـد  تا چندين تبدل و تغيير ايـن دنيـا پديـد آمـد و مـي     
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-1/421/17ج (» هـا را  هاست مرمعاني ارواح و دريافت كالبدها چون جامه«: گويد مي
16.( 

پـرده امـور چنـدان جـدي      شويم كه بهاءالدين ولد در خودداري از بيان بي يادآور مي .5
: گويـد  شود وقتـي مـي   هاي او مفهومي شبيه مباضعه فهميده مي تمثيل نيست، چه از

» هاي خود محروم مـدار  زارم كه اي االله مرا از مزه چون عروسان عاشق مي اكنون هم«
 )13-1/134/14ج (

جانب خاص اين موضوع يادداشتي در حال نگارش دارد و چند و چـون مسـأله را    اين .6
 .د دادهاي لازم شرح خواه با ارائه نمونه

گويد اين ارواح موكل براساس قوانين موجود در اشياي بـرادران روح   فريتس ماير مي .7
 .313: 1382ماير : نك. بشري است

اي آشكار كنـد   قونوي آمده كه هرگاه خداوند حقايق اشيا را بر بنده الانس مصباحدر  .8
هر طبقـه  كند و در  شود و به مدارج عليا عروج مي نفس او از عوارض طبيعي آزاد مي

آيد و بالاخره به عقـل   اتحاد او با عقول انسلاخ از احكام جزيي امكاني وي را باعث مي
گـردد و   شود و از لوازم ماهيت خود به غير از امكان ذاتـي منسـلخ مـي    اول متحد مي

. خيـزد  شود و دويي بـر مـي   ميان او و ذات احديت مناسبت و قرب حقيقي محقق مي
 .55، سيد جعفر سجادي،ص طلاحات و تعبيرات عرفانيفرهنگ اصنقل باختصار از 

  كتاب نامه

، به اهتمام بديع الزمان معارف، 1382بهاءالدين ولد، محمدبن حسين خطيبي بلخي،  - 
  .فر، چاپ سوم، طهوري، تهران فروزان

، چـاپ چهـارم،   فرهنگ اصـطلاحات و تعبيـرات عرفـاني   ، 1378سجادي، سيدجعفر،  - 
 .طهوري، تهران

ترجمه محمدعلي مـودود لاري، بـه    ،اصطلاحات الصوفيه، 1376لرزاق، كاشاني، عبدا - 
 .كوشش دكتر گل بابا سعيدي، چاپ اول، حوزه هنري، تهران

 .، ترجمه مهر آفاق بايبوردي، چاپ اول، سروش، تهرانبهاء ولد، 1382ماير، فريتس،  - 
ي مجلـد، بـا تصـحيحات و حواش ـ    9، ديوان كبيـر ، 2535مولانا، جلال الدين محمد،  - 

 .فر، چاپ دوم، مؤسسه انتشارات اميركبير، تهران بديع الزمان فروزان


